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سمیرا جعفری آرمان درویش را پیش از »جانشین« 
بیشــتر بــا نقش هایــی می شــناختیم کــه در گفت وگو

جهان معاصر و مناسبات اجتماعی امروز شکل 
گرفته بودند؛ از »ملکه گدایان« و »عقرب عاشق« تا دیگر تجربه های سینمایی 
و تصویری. در کارنامه او کمتر می شد سراغ شخصیتی را گرفت که ریشه در یک 
واقعه تاریخی داشــته باشــد و پیش از آنکه بازیگر به ســراغش بــرود، زندگی و 
سرنوشــتش در حافظه جمعی ثبت شده باشد. »جانشــین« اما درویش را در 
موقعیتی متفاوت قرار داد؛ او در این فیلم نقش شهید حسین املاکی، فرمانده 
و جانشــین لشــکر قدس گیلان را بــازی می کند؛ شــخصیتی واقعی کــه روایت 

زندگی و شهادتش با یکی از مقاطع مهم دفاع مقدس گره خورده است.
بازی در نقش یک چهــره واقعی، به ویژه شــخصیتی که برای بخــشی از جامعه 
چهره ای شناخته شده و نمادین است، با ایفای یک شخصیت داستانی تفاوت 
دارد. بازیگر در چنین تجربه ای تنها با متن فیلمنامــه و جهان ذهنی کارگردان 
مواجه نیست، بلکه باید تصویری را که از آن شخصیت در روایت های تاریخی و 
خاطرات دیگران شکل گرفته نیز در نظر بگیرد. »جانشین« برای آرمان درویش، 
از همین منظــر، تجربه ای متفــاوت در کارنامــه بازیگری اش به شــمار می‌آید؛ 
تجربه ای که او را از نقش های آشنای کارنامه اش به جهان دفاع مقدس و زندگی 

یکی از فرماندهان این دوران برده است. 
در این گفت وگو با آرمان درویش، از چگونگی نزدیک شدن به کاراکتر حسین 
املاکی، دشــواری بازی کــردن یک انســان واقعی و مســئولیت بازنمایــی او در 
ســینما گفتیم؛ از اینکــه چرا درویش معتقد اســت قهرمــان امروز نبایــد لزوماًً 
بی خطا و دست نیافتنی باشد و چرا ترس، تردید و حتی اشتباه می تواند به جای 

کاستن از قهرمانی، او را برای مخاطب امروز انسانی تر و قابل لمس تر کند.

اقتدار املاکی از جنس اقتدار املاکی از جنس 

سکون بود، نه صدای بلندسکون بود، نه صدای بلند

 پذیرفتــن نقش حســین املاکی چطور 
اتفــاق افتــاد؟ ایــن انتخــاب را بیشــتر 
حاصــل یــک تصمیــم حرفــه ای میدانید 
یا مواجهه ای که پس از خواندن فیلمنامه 

دیگر نمیتوانستید از آن عبور کنید؟
واقعیت این اســت که ایــن تغییر مســیر، نه 

انتخابی حساب شده بود و نه کاملًاً تصادفی؛ 
یک دعوت بود که وقتی متن را خواندم، 

دیگر نتوانستم از آن فاصله بگیرم. 
نقش هــای پیشــین مــن شــاید 

از بیــرون فاصله‌ای بــا فضای 
دفــاع مقدس داشــتند، اما 
درونــم همیشــه بــا ایــن 
تاریخ زندگی کــرده بودم. 
»جانشین« فرصتی بود تا 
آن فاصلــه بیــرونی را کنار 
بگذارم و به عمقی برسم 
که همیشه در من وجود 

داشت.
 مهدی شــامحمدی 
گفته است که هنگام 
انتخــاب شــما بــرای 
نقــش املاکی، حــتی 
خــودش هــم انتظــار 

چنیــن بــازی‌ای را نداشــته و در ایــن مســیر بــا 
مخالفت هایی نیز روبه‌رو شــده است. خودتان 
فکــر میکردیــد انتخابــی غیرمنتظــره بــرای این 
نقش باشید؟ چه چیزی باعث شد کسی که در 
ابتدا درباره انتخاب شما تردید داشت، نظرش 

تغییر کند؟
تردید مهدی شامحمدی برایم قابل درک بود؛ ذهن 
جمعی ما هم تصویــری از قهرمان دفــاع مقدس دارد 
که در نگاه اول با چهره من همخوان نیســت. اما فکر 
میکنم چیزی کــه نظر او را تغییــر داد، این بود که من 
سعی نکردم شبیه یک الگو باشم؛ سعی کردم املاکی 

را از درون بسازم، نه از روی تصویر بیرونی او.
 اگــر بخواهیم صــادق باشــیم، تصویــری که از 
آرمان درویــش در ذهن مخاطب شــکل گرفته، 
با تصویری که معمولًاً از یک فرمانده شــهید در 
ســینمای دفاع مقدس داریم فاصله 
دارد. آیا همیــن فاصله در نهایت 
به نفع بازی شــما تمام شــد؟ و 
برای ایفای این نقش، چقدر 

از خودتان فاصله گرفتید؟
بلــه، فکــر میکنــم همــان 
فاصلــه در نهایــت بــه نفــع کار 
مجبــور  مخاطــب  چــون  شــد؛ 
نــه  ببینــد،  را  شــخصیت  شــد 
پیش فرضــش را. بــرای بــازی، باید 
بگویم کــه من نــه از خــودم فاصله 
گرفتــم، بلکــه چیــزی از خــودم را در 
اختیــار حســین گذاشــتم؛ صدایــم، 
نگاهم و حتی بعضی ســکوت هایم را به 

او وام دادم.
 اصلًاً برای رسیدن به شخصیت 
حســین املاکی از کجــا شــروع 
کردید؛ روان شناسی شخصیت، 
بــدن، صــدا، نحــوه راه رفتــن و 
ایســتادن، یا نــوع رابطــه اش با 

آدم های اطراف؟
از  مــن همیشــه  شــروع کار 
درون بــه بیــرون اســت. اول بایــد 
میفهمیــدم املاکی چگونــه بــا 
خودش تنها میماند، بعد بدنش، 
صدایــش و راه رفتنــش. وقــتی 
روانِِ کاراکتر شکل گرفت، بدن 
خودش را پیدا کرد؛ چون بدن، 

قهرمان را از مقام بی خطایی پایین بیاوریمقهرمان را از مقام بی خطایی پایین بیاوریم

گفت وگوی 
روزنامه صبا با آرمان 
درویش بازیگر نقش 

شهید حسین املاکی در 
فیلم »جانشین«

 دلنوشته آرمان درویش برای فیلم جانشین و شهید املاکی
هو الشهید

یک سال از آن روزها گذشته؛ روزهایی که من در پوست حسین املاکی زندگی کردم، سردار 
شــهید گیلان، مردی که در دفــاع مقدس هشت ســاله ی ایران، پشــت خــط مقدم ایســتاد و به 
عهدش وفا کرد تا آخرین نفس. پیکرش هرگز بازنگشت؛ گویی خود خاک نیز نمیخواست او را 
از خود جدا کند، چرا که او دیگر چیزی برای بازگرداندن باقی نگذاشــته بود؛ همه ی خویش را در 

همان خاک نهاده بود.
در آن روزها که برای این نقش نفس میکشــیدم، بارها با خود اندیشیدم که مردانکی، نه در 
دلگیری میدان جنگ، که در وفاداری به کلام است؛ آن هم در سکوتی که هیچ نظاره گری ندارد 

و هیچ دوربینی دوربینی روشن نیست.
دیروز، در اکران مردمی فیلم »جانشین« در رشت بودم؛ و در میان شور و اشک تماشاگران، 
خاطره ای تلخ نیز بر دلم نشســت. به یــاد آوردم که در همــان روزهای فیلمبــرداری، برخی که بر 
مسند مسئولیت نشسته بودند، وعده هایی دادند، لبخندهایی زدند، دوربین هایی را به گواهی 

خود روشن کردند؛ و آنگاه که دوربین ها خاموش شد، از آن سخن دیگر نشانی نماند.
کاش، فقط یک بار، همان صداقتی که حسین در دل آتش و خون داشت، در همین فاصله ی 

کوتاه میان میز مسئولیت و مردم نیز جاری بود.
یاد حســین املاکی، و یــاد همه ی آنان کــه چون او پای عهدشــان ایســتادند، برای مــن و برای 

همه ی ما راهی است، نه صرفاًً خاطره ای که در پرده ی سینما محو میشود.


